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Abstract 
The need to establish laws and regulations to manage the affairs of human societies, both at the 

level of countries and at the international level, has always been the subject of concern and attention 

of thinkers and intellectuals. At the international level, especially in the last 50 to 100 years, the 

need of the people and their lives to establish a series of international principles, rules and 

regulations through treaties has been hard to feel. And on the other hand, the existence of different 

cultures at the global level, as well as the existence of different attitudes towards global issues, and 

at the same time, the existence of conflict of interests between countries, etc., have caused many 

disputes and conflicts. Therefore, countries, as the main subjects of international law and in order 

to avoid direct and physical confrontations to resolve disputes, have started to create various 

international arrangements and authorities so that such arrangements and authorities can resolve 

international disputes in a peaceful way. As a result, establishing international laws and regulations 

to create and maintain international order and security is an obvious and moderate matter that cannot 

be violated under any circumstances.  
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 ي دادگستريالمللنيببررسي صلاحيت ديوان 

 آیدا تنهائی دیلمقانی 
الملل در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز دانشجوی مقطع دکتری رشته حقوق بین

 مراغه، آذربایجان شرقی، ایران.
  

 

 چکیده
عنايت و توجه هميشه مورد  المللي،ضرورت وضع قوانين و مقررات جهت اداره امور جوامع بشري چه در سطح كشورها و چه در سطح بين

المللي، خصوصاً در پنجاه الي صد سال اخير، نياز حياتي مردم به وضع يك سلسله اصول، انديشمندان و متفكران بوده است. در سطح بين
ي مختلف در سطح جهاني، هافرهنگها سخت محسوس بوده است. از طرف ديگر، وجود نامهالمللي از طريق عهدقوانين و مقررات بين

، وجود تضاد منافع بين كشورها و غيره موجب بروز اختلافات و حالنيدرعي گوناگون نسبت به مسائل جهاني و هارشنگوجود 
كي اجتناب از برخوردهاي مستقيم و فيزي منظوربهو  المللنيبتابعان اصلي حقوق  عنوانبهي عديده شده است. لذا، كشورها هاكشمكش

به  زيآمسالمتمترتيبات و مراجع به طرق  گونهنياتا  اندنمودهي المللنيبجهت حل اختلافات، مبادرت به ايجاد ترتيبات و مراجع مختلف 
ي امري بديهي المللنيبظ نظم و امنيت ي جهت ايجاد و حفالمللنيبي مبادرت نمايند؛ بنابراين، وضع قوانين و مقررات المللنيبحل اختلافات 

 و معتدل است كه تحت هيچ عنواني قابل خدشه نيست.

 ، حقوق، دادگستریالمللنیبصلاحیت،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه
 عليهم اجمعين( نيز مكرراً به اين امر حياتي و اللهسلامهمچنان كه در منابع معتبر روايي ما و از لسان مبارك معصومين )

 اللهرسولقال  .ميكنيمپيامبر گرامي اسلام استناد  گهرباراساسي اشاره شده است، جهت رعايت اختصار فقط به سخن 
چيز و امري، حد ي براي هر وتعالتباركاِنَّ اللهَ جعَلَ لكلِّ شيء حدّاً و جَعَلَ لِمَن تَعدي ذلك الحدّ حدّاً؛ خداوند »)ص(: 

و حدودي قرار داده است )براي هر امري نياز به قوانين و مقررات مناسب داريم( و براي هر شخصي )اعم از حقيقي و 
 ضرورت حمايت و حفاظت از اين«. و ترتيباتي وضع نموده است حقوقي( كه اين مقررات را پايمال نمايد، نيز مجازات

ي نيز امري است مطلوب و المللنيبفظان حريم حقوق و عدالت در سطح قوانين و مقررات توسط پاسداران و حا
. نظر به تمايلات متنوع و وجود منافع متضاد بين جوامع بشري، صرف وجود قوانين و مقررات براي ايجاد ريناپذاجتناب

ي به ترتيبات و مبرم و حيات ي هم نيازالمللنيبي، كافي و وافي به مقصود نيست. مالاً در سطح المللنيبنظم و بقاء امنيت 
ي باشد. نمود خارجي اين ترتيبات و تشكيلات همان المللنيبتشكيلاتي وجود دارد تا حافظ حريم حقوق و عدالت 

ساير  ي حقوق بشر والمللنيبي دادگستري مانند ديوان هاوانيدي حكمت، هاوانيد ازجملهي المللنيبمحاكم مختلف 
ن و ي از انديشمندان مبني بر اينكه وضع قوانياعدهمراجعي است كه در حال تكامل و گسترش هستند؛ بنابراين، عقيده 

ام و است، چندان استحك طلبتوسعهي صرفاً جهت توجيه عملكرد استعمارگرانه دول قدرتمند و المللنيبمقررات 
 نيست. رموردنظكليه موضوعات  دوشرطيقيب، طرح اين نكته به مبناي پذيرش دهرچناستدلال منطقي لازم را ندارد؛ 

 يالمللنیباختلافات  زیآممسالمت وفصلحلبخش اول: پیشینه تاریخي 
را كه  هاتدولي كه متشكل از واحدهاي سياسي مختلف و مستقل است، در بطن خود تضاد منافع ملي المللنيبجامعه 

 خود ناشي از عوامل سياسي، اقتصادي، نظامي، تاريخي و غيره است، در بر دارد.

 يالمللنیباختلافات  زیآممسالمتی حل هاروشبخش دوم: منابع مربوط به 
 از: اندعبارتاختلافات  زيآممسالمتي حل هاروشمنابع مربوط به  نيترعمده
  منشور ملل متحد1بند : 
  ي مجمع عموميهاقطعنامه: 2بند 
  يالمللنيب: معاهدات 3بند 

 يالمللنیببخش سوم: تعریف و ماهیت اختلافات 
  يالمللنيب: تعريف اختلاف 1بند 
  يالمللنيب: ماهيت اختلافات 2بند 

 يالمللنیبی حل اختلافات هاروشفصل دوم: 
يپلماسي، د يي در چهارچوبهاتيفعالي، المللنيببراي اختلافات  زيآممسالمت حلراهكه در جهت تأمين يك  هاستقرن

 ي صورت گرفته است. المللنيبي و معاهدات المللنيبي صلح، سازمان جامعه هاطرح

 ي یا دیپلماتیكرحقوقیغی هاروشبخش اول: 
 الدولنيبي هاروشبند اول: 
 آيين مذاكره ديپلماتيك -الف 
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 آيين پايمردي يا مساعي جميله -ب 
 گريآيين ميانجي -ج 
 آيين سازش -ه 

 يالمللنيبي هاسازماني هاروشبند دوم: 
 روش سازمان ملل متحد -الف 
 يالمللنيبي هاسازمانروش ساير  -ب 

 ی حقوقيهاروشبخش دوم: 
 ي است.لالملنيبي و دادگستري المللنيبي شامل داوري المللنيباختلافات  زيآممسالمتي حقوقي فيصله هاروش

 يالمللنيببند اول: داوري 
 يالمللنيببند دوم: دادگستري 

 يالمللنيبدادگستري  منشأمبنا و  -الف 
 يالمللنيب يهادادگاهانواع  -ب 

 ي دادگستری و انحلال آنالمللنیبفصل سوم: پیدایش دیوان دائمي 

 ي دادگستریالمللنیببخش اول: سازمان دیوان دائمي 
  انتخاب قضات و ساختار ديوان -1بند 
  نهاد قاضي ملي يا خاص -2بند 
  رابطه ديوان دائمي با جامعه ملل -3بند 
  نامهدر اساس دنظريتجد -4بند 

 بخش دوم: صلاحیت دیوان
  صلاحيت ديوان -1بند 
  صلاحيت مشورتي -2بند 

 بخش سوم: دسترسي به دیوان و آیین دادرسي
  دسترسي به ديوان -1بند 
  مراحل دادرسي -2بند 
  صدور حكم -3بند 

 رم: انحلال دیوان دائميبخش چها

 بخش پنجم: مقایسه دیوان دائمي با دیوان جدید
 الف( موارد مشابهت 
 ب( موارد افتراق 
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 ي دادگستریالمللنیبفصل چهارم: تأسیس دیوان 

 بخش اول: ساختار و تشکیلات

 بخش دوم: استفاده از قاضي اختصاصي

 ي دادگستری:المللنیببخش سوم: صلاحیت دیوان 

 ي دادگستریالمللنیبفصل پنجم: آیین دادرسي دیوان 
ي دادگستري لالملنيبگزينند، توسل به ديوان اختلافات خود برمي وفصلحلهايي كه كشورها، براي يكي از شيوه

كه محقق گردد؛ اول اين دو محوراست. رسيدگي در اين ديوان، همانند هر رسيدگي قضايي ديگر، ممكن است در قالب 
اين رسيدگي  برسد. اي به نتيجههيچ اطالهخدشه و ايرادي از سوي طرفين ادامه يافته و بي هرگونهرسيدگي بدون جريان 

بوده كه يك نوع رسيدگي تبعي و غير اصلي به « رسيدگي طاري»نامند. محور دوم، مي« رسيدگي اصلي»را اصطلاحاً 
 آيد.حساب مي

 ی اصليهايدگیرسبخش اول: 

 دعوی: طرح 1بند 
طرح دعوي و درخواست رسيدگي از ديوان كه از سوي كشورها )براي رسيدگي ترافعي( و نيز از سوي سازمان ملل 

جام سازي به سه شكل انگيرد، از لحاظ نوع و كيفيت مطرحمتحد و اركان آن )براي رسيدگي مشورتي( صورت مي
 از: اندعبارتشود كه مي

 خاص به ديوان. نامهموافقتتسليم دادخواست، تسليم درخواست و نيز تسليم 
 پردازيم:ذيلاً به شرح هر يك از اين موارد مي

 ( تسليم دادخواست به ديوان1
 ( تسليم قرارداد خاص طرفين دعوي به ديوان2
 تقاضانامه به ديوان ( تسليم3

 ابلاغ دادخواست و عرض حال به طرف ذینفع -1بند 
ي رسيدگي تسليم ديوان شد، بدواً جهت تعيين مواعد، به نظر ديوان رسيده يا اگر ديوان داير هادرخواستكه ينهم

از تعيين  رسد. پسمقام شخصيت حقوقي ديوان تلقي شده است، مينباشد، به نظر رئيس ديوان كه در اين هنگام، قائم
 گردد.خوانده ابلاغ ميين ذينفع و كشور طرفاي از آن به مواعد، فوراً نسخه

 شود:اشاره مي هاآن نيترمهمابلاغ مذكور انواع گوناگوني دارد كه ذيلاً به 
 ي دادگستريالمللنيبابلاغ به نماينده كشور نزد ديوان  -1

نماينده كشوري معرفي شده باشد، اوراق قضايي مربوط به  عنوانبههرگاه شخصي براي دعواي مطروحه نزد ديوان، 
 44ماده  1گردد زيرا به استناد قسمت اخير بند آن كشور به آدرس وي، به نمايندگي از سوي دولت مربوطه ابلاغ مي

 «.ابلاغ به نماينده در حكم ابلاغ به كشور است»داخلي ديوان،  نامهنييآ
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يي از ي دادگستري در صورتي متصور است كه دعواالمللنيبوجود نماينده نزد ديوان البته با عنايت به اينكه معمولاً 
رسد اين مورد فقط اختصاص به مواقعي داشته باشد كه كننده نماينده طرح شده باشد. به نظر ميسوي كشور معرفي

غ اند، ابلان معرفي شدهديوان بخواهد اوراق قضايي يك دعوي را به نمايندگاني كه براي همان دعواي خاص به ديوا
 نمايد.
 ابلاغ به كشور محل اقامت اشخاص -2

در مواقعي كه ديوان براي ابلاغ اوراق قضايي به شخص يا اشخاصي نياز داشته باشد كه در داخل يك كشور اقامت 
اوراق  ههرگوندارند، با عنايت به اينكه اقامتگاه اين اشخاص در قلمرو حاكميت كشور محل اقامت است، لزوماً ابلاغ 

 قضايي به اشخاص مذكور، بايستي از طريق مقامات دولتي كشور محل اقامت صورت گيرد.
 ابلاغ به نمايندگي سياسي كشور ذينفع در كشور مقر ديوان -3

 نكهيااي نزد ديوان ندارد، ابلاغ شود، با توجه به در مواقعي كه مقرر باشد اوراق قضايي به كشوري كه نماينده
ور طي سياسي كشورها صلاحيت اعمال حقوق و وظايف كشور متبوع خود را در حوزه مأموريت خويش بههايندگينما

در كشور مقر ديوان اكثر قريب به اتفاق كشورها داراي نمايندگي هستند، ابلاغ مذكور به  نكهياكامل دارا بوده و نظر به 
 ورت خواهد گرفت.، در كشور مقر ديوان )لاهه( صموردنظرنماينده سياسي كشور 

 تبادل لوایح -3بند 
مان ي ذينفع ابلاغ گرديد، زهاطرفدادخواست به ديوان تسليم شده و تا تعيين مهلت لازم به طرف يا  نكهياپس از 

رسد تا دفاعيات خود را نسبت به موارد مطروحه توسط خواهان مطابق ماده گويي از سوي كشور خوانده فرا ميپاسخ
ه اي كه كشور خوانده در مهلت مقرر بلايحه دفاعيه موجببهگويي داخلي ديوان، پاسخ گويد. اين پاسخ نامهنييآ 44

 گيرد.دارد، صورت ميديوان ارسال مي
دون ايراد به ب نكهيامفاد لايحه دفاعيه، از دو حال خارج نيست؛ يا كشور خوانده به صلاحيت ديوان ايراد گرفته و يا 

كند. ذيلًا هر يك از حالات فوق و تبعات آن به تفكيك مورد بررسي قرار به دفاع ماهوي مي صلاحيت ديوان، اقدام
 .1گيردمي

 ايراد به صلاحيت ديوان -1
پس از ارسال دادخواست به كشور خوانده، طرف مذكور غالباً با ايراد به صلاحيت ديوان كه بيشتر اوقات با اعتراض 

دهد. ديوان در رويارويي با ايراد صلاحيتي خوانده و در اجراي به آن پاسخ ميبه پذيرش صلاحيت ديوان همراه است، 
ي ماهوي پرونده را به حالت تعويق درآورده و انحصاراً به موضوع هايبررسنامه خود، اساس 36ماده  6حكم بند 

ه يكي خود ب صلاحيتي خود و حسب مورد، قابليت پذيرش دادخواست خواهد پرداخت. پس از رسيدگي، به صلاحيت
يا ايراد صلاحيت خوانده را وارد دانسته و خود را فارغ از رسيدگي  كهينحوبهاز دو راه قابل تصور دست خواهد يافت 

كند. هرگاه ديوان در جريان اين بررسي صلاحيت خويش را احراز و راه تداوم رسيدگي را هموار مي نكهياسازد و يا مي
رسيدگي به  ي برايالمللنيبكند زيرا ديگر وجاهتي از نظر مقررات خود را صالح نيافت، دستور ختم پرونده را صادر مي

مرحله بعدي يعني رسيدگي ماهوي پرورنده وارد  پرونده وجود ندارد ليكن، چنانچه صلاحيت خود را احراز نمود، به
 شود.مي

 عدم ايراد صلاحيت و پاسخ ماهوي به دعوي -2
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اعتراض و ايرادي به صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به دعواي مطروحه نداشته  گونهچيهچنانچه كشور خوانده 
مستندات و ضمائمي را نيز به همراه لايحه دفاعيه  كند و احياناًباشد، در لايحه دفاعيه خود، اقدام به دادن پاسخ ماهوي مي

ده موضوع و بيانگر تمامي نظرات خوان كنندهروشننمايد. در اين حالت، چنانچه ديوان لايحه دفاعيه را تسليم ديوان مي
ن خواها هنكياديوان اين موضوع را احراز نكند و يا  كهيدرصورتتشخيص دهد، امكان رسيدگي ماهوي فراهم گشته و 

ا يك بار بين الذكر رتوان تبادل لوايح فوقدر پاسخ به لايحه دفاعيه خوانده جوابي داشته باشد، به تشخيص ديوان مي
طرفين شاهد بود. دقيقاً پس از پايان اين مرحله است كه امكان رسيدگي حضوري )شفاهي( و دقيق، براي ديوان فراهم 

 گردد.مي

 رأی دیوان -0بند 
سي ديوان، صدور رأي است. پس از اينكه مراحلي كتبي و شفاهي به اتمام رسيد، قضات دور هم آخرين مرحله دادر

ت و اس ترين گام را كه همان صدور رأي است، بردارند. البته صدور رأي يك مسئلهتا آخرين و نهايي شونديمجمع 
 ديگر. اجرا و اقتدار آن، مسئله

ور رأي قرار گيرد كه اين تشريفات را آيين صد مدنظررأي ديوان تنظيم و صادر شود، بايد تشريفاتي  نكهياقبل از 
 خلاصه به شرح زير برشمرد: طوربهتوان مذكور را مي نييآ. نامنديم

 تنظيم و تهيه متن رأي -الف
، اولين بار نامهنييآبيني نموده است. اين دادرسي ديوان، تشريفات مفصلي را پيش آيين متن رأي، هيو تهبراي تنظيم 

تغيير و تكامل يافت.  1396تغيير نموده و بالأخره براي سومين بار در سال  1336تهيه شده، سپس در سال  1331در سال 
ات روك در آمد زيرا تركيب قضوجود داشت كه بسيار سريع به حالت مت« قاضي گزارشگر»، طريقه 1331قبل از سال 

دور رأي در ص ستيبايمي حقوقي و خانواده سياسي جهان حضور دارند و هاستميسي است كه از تمامي اگونهبهديوان 
له همسويي نداشت. به همين دليل، شيوه مذكور نتوانست به مرح« قاضي گزاشگر»مشاركت نمايند ولي اين روند با طريقه 

 .ديدرآاجرا 
 :استصدور رأي توسط ديوان مراتبي دارد كه به شرح زير  تنظيم و

 مقدماتي؛ اظهارنظرتشكيل جلسات  -مرحله اول (1
 ارائه نظريات شخصي قضات پيرامون پرورنده مورد بحث؛ -مرحله دوم (2

 تشكيل جلسات شور و انجام مشورت نهايي؛ -مرحله سوم (3

 اتخاذ تصميم درباره متن رأي. -مرحله چهارم (4

 مقدماتي اظهارنظرتشكيل جلسه و  -1
و كسب  سؤالاتطرح برخي از  منظوربهكه قبلاً گفته شد، قضات  طورهمانپس از پايان مرحله شفاهي رسيدگي، 

د را كه ، رئيس ديوان نظريات خونمايند. در پايان اين جلسهشركت مي مدتكوتاهنظر يكديگر در يك جلسه مشورتي 
رساند. سپس، هر يك از قضات در بازه زماني بين دو تا بايد مورد توجه قرار گيرد، شفاهاً يا كتباً به اطلاع قضات مي

ات آزادي عمل دخالت قض نمايند.رئيس ديوان ارائه مي موردنظرچهار هفته، نظرات شخصي خود را كتباً بر روي نكات 
 مايند.ن نظرتبادلتوانند در مورد نكات مطروحه، بحث و به اشكال مختلف مي هاآندر اين مرحله بسيار زياد است. 

نكه كنند. پس از ايپيشنهاد رئيس دادگاه، قضات به ترتيب حق ارائه نظرات مقدماتي خود را پيدا مي بنا بر
-ي كتبيهاادداشتيابند تا هر كدام يتي به پايان رسيد، قضات فرصت مناسبي ميي اوليه در جلسه مقدمااظهارنظرها

 نكات زير را مورد توجه قرار خواهند داد: هاادداشتاين ي در قضات شخصي خود را به شكل جداگانه تهيه كنند.
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 شود و نبايد در صدور رأي، مورد توجه قرار گيرد؛مسائلي كه مربوط به دعوي نمي (1

 ه دقيقاً بايد مورد توجه قرار گيرد و دادگاه بايد نظرات دقيق خود را ارائه نمايد؛موضوعاتي ك (2

 در سرنوشت رأي اثر بگذارد. توانديمي موقت كه هايريگجهينت (3

شود. با گردند، توسط مدير دفتر ديوان بين قضات توزيع ميشخصي كه به اين صورت تهيه مي-ي كتبيهاادداشتي
ملا شوند تا نظر فردي قضات برآوري و از بين برده ميدر خاتمه رسيدگي جمع هاادداشت، اين يتوجه به محرمانه بودن

 نگردد.
 جلسه مشورتي ثاني -2

شود تا هر ي كتبي و شخصي قضات بين يكديگر، جلسه مشورتي ديگري برگزار ميهاادداشتپس از تهيه و تبادل ي
اند، دفاع نمايند و به سؤالات احتمالي همكاران پاسخ دهند. دهيك از قضات، از نظرات و دلايلي كه خود مطرح كر

ي اينكه از رئيس شروع شود و به جابهپذيرد؛ يعني كسوتي صورت ميبه طريقه قاعده معكوس پيش اظهارنظرها
كنند و در ترين قضات صحبت مي( شروع و سپس، جوانAD hocموردي )ترين قضات منتهي گردد، از قاضي جوان

 دارند.تر و النهايه، رئيس ديوان نظرات خود را بيان ميپاياني، قضات مسن مراتب
ي رهااظهارنظدهد طرح مقدماتي رأي را تهيه نمايد؛ بدين صورت كه از ميان به دادگاه اجازه مي نظرتبادلاين جلسه 

انتخاب  «ه طرح مقدماتي رأيكميت» عنوانبهاست،  ترجامع حالنيدرعو  تركينزدقضات، سه نفر كه نظراتشان به هم 
 يابند كه طرح اوليه را بنويسند.مأموريت مي و شوندمي

 جلسات شور و مشورت نهايي -3
گردد و قضات در مدت كوتاهي نظرهاي خود را هرگاه طرح مقدماتي رأي آماده شد، بين قضات ديوان توزيع مي

ده شدنظريتجدپس از استماع نظرات همكاران، طرح  دارند. كميته منتخب،درباره شكل و ماهيت طرح رأي اعلام مي
 رساند.رأي را تهيه و به اطلاع ساير قضات مي

ص شود شود تا مشخدر جريان اين مرحله، طرح مزبور در چند جلسه خصوصي، بند به بند و با صداي بلند قرائت مي
ي ريگيرأ تن، ارجاع و با اصطلاحات ديگري براييا اينكه بايد دوباره به كميته منتخب تهيه م استآيا هر بند مورد تأييد 

 آورده شود.
اس احس هاآنخواهد چنانچه پيرامون بندهايي كه نياز به اصلاح در جريان قرائت متن، رئيس دادگاه از قضات مي

 ي خود را ارائه نمايند.هاشنهاديپشود، نظرات جديدي داشته باشند، مي
 صدور رأي -4

تقاضاي رياست دادگاه، به ترتيب روال معكوس قدمتشان  بنا برعات و قرائت رأي، قضات پس از پايان مرحله مطال
اده ممنفي )مثبت است يا  هاآننمايند. اين رأي قضات از دو حال خارج نيست؛ رأي در ديوان، مبادرت به دادن رأي مي

 (.1396آيين داخلي، سال  8
هرگاه يكي از قضات نتوانست در جلسات رسيدگي عمومي و يا در جلسات مشورتي شركت نمايد و عدم حضور 

داخلي ديوان، اين  نامهنييآقطعنامه  3او موجه باشد، با موافقت رئيس ديوان و در چارچوب تمهيدات مقرر در ماده 
 گيري شركت نمايد.اجازه را خواهد داشت كه در رأي

 گيري شركت نمايند كه داراي شرايط زير باشند:توانند در رأي، قضاتي ميشدهاشارهقطعنامه  3بر اساس ماده 
الف( در قسمت اعظم جلسات رسيدگي عمومي حضور يافته باشند؛ خواه رسيدگي در مقر دادگاه صورت گرفته 

قادر به استفاده از خلاصه  است كه قاضي مدنظرباشد و خواه در خارج از مقر دادگاه. حضور در اين جلسات تا حدي 
 شده باشد.رسيدگي
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ضات ديگر ي قاظهارنظرهانيز  و شخصي ارائه نموده-ب( با توجه به جلسات مشورتي قضات، حداقل يادداشت كتبي
 يي به كميته تهيه طرح مقدماتي داده باشد.هاشنهاديپرا خوانده و 

اي قضات بايد به نحوي باشد كه وي را قادر به مشاورهي، مشاركت قاضي غايب در دادرسي و جلسات طوركلبهج( 
 اتخاذ نظر قضايي در كليه نكات مربوط به رأي، اعم از نكات حقوقي و نكات عملي در مورد پرونده مطروحه نمايد.

معذوريت خاصي براي يكي از قضات پيش  گيري شركت نمايد. چنانچههر يك از قضات بايست شخصاً در رأي
 بيني نموده است:ي زير را پيشهاحلراهداخلي ديوان،  مهنانييآآيد، 
 گيري، تغيير خواهد يافت.اگر فرصت كافي وجود داشته باشد، زمان رأي (1

امكان حضور در محل خاص، براي  كهينحوبهگيري باشد، چنانچه علت عدم حضور قاضي، مشكل محل رأي (2
 ر داد.گيري قضات را تغييتوان محل رأيوي مقدور نباشد، مي

ي نمايد و ديوان پس از بررسيي را پيشنهاد ميهاحلراهالذكر حل نشد، خود قاضي اگر مشكل از دو طريق فوق (3
 ، تصميم لازم اتخاذ خواهد كرد.هاحلراهاين 

 اعلان رأي -ب
نمايد تا رأي به طرفين ابلاغ گردد. رأي دادگاه نهايي شد، مدير دفتر دادگاه، زماني را مشخص مي نكهياپس از 

 توسط آيين دادرسي ديوان در اين مورد به شرح زير است: شدهينيبشيپموازين 
 آيين ابلاغ رأي -1

ن، نمايندگان وسايل براي ابلاغ رأي از نمايندگان رسمي كشورهاي طرف اختلاف و همچني شدهنييتعدر روز 
ي شركت گيرشود كه در جلسه دادگاه حضور يابند. رئيس دادگاه با حضور قضاتي كه در رأيي دعوت ميجمعارتباط
شود و از آن قرائت مي شدهخلاصهي مهم و هاقسمتو اگر رأي طولاني بود،  دينمايماند، متن رأي را قرائت نموده

تر اي از رأي را كه به امضاء رئيس و مدير دف، طرفين نسخهزمانهمشود. به شكل مي نام برده اختصاربهي ديگر هاقسمت
 .ندينمايمرسيده و مهمور به مهر ديوان گرديده است، دريافت 

شود و تصويري از آن براي كشورهاي عضو ديوان و دبير كل اي از رأي نيز در آرشيو ديوان نگهداري مينسخه
ي رسمي ديوان ترجمه شده است، به وسايل هازباناي از رأي كه به گردد. نهايتاً خلاصهسازمان ملل متحد ارسال مي

 به مقاصد مذكور بر عهده دفتر ديوان است. شدهذكري داده خواهد شد. مسئوليت ارسال تمامي نسخ جمعارتباط
 گردد.، متن رأي در مجموعه آراء ديوان، چاپ و منتشر ميچهار هفتهظرف مدت دو تا 

 مفاد رأي -2
 آثار رأي -3

مرحله  الاجرا بوده و بايستي بهبه طرفين ابلاغ گرديد، نسبت به اصحاب دعوي لازم و رأي ديوان صادر شد كهنيهم
ته شود. در اين خصوص بايد اذعان داشت كه وظيفه ديوان با ابلاغ رأي خاتمه يافته و برخلاف حقوق داخلي اجرا گذاش

اي نسبت به اجراي حكم صادره ندارد. اصولاً كشورها با توجه وظيفه گونهچيهديوان كه مرجع صدور رأي بوده است، 
همواره خود را تابع آراء مذكور  و يوان نداشتهبه ضرورت حفظ وجاهت سياسي خود، تمايلي به سرپيچي از آراء د

 اند.دانسته
مقرر نموده  34ماده  2از اجراي آراء ديوان در بند  هادولتي سرپيچي نيبشيپبا اين اوصاف، منشور ملل متحد با 

از ب هرگاه يكي از طرفين دعوي از انجام تعهداتي كه بر حسب رأي ديوان بر عهده او گذارده شده است، سر»است: 
 «.تواند به شوراي امنيت رجوع نمايدزند، طرف ديگر مي
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هايي نموده يا براي اجراي حكم ديوان تصميم به تشخيص ضرورت، توصيه درصورتشوراي مزبور ممكن است 
 .1اقداماتي بگيرد

 های طاریبخش دوم: رسیدگي
 هاي تبعي و غير اصلي هستند كه ممكن استي طاري، رسيدگيهايدگيرسكه در مقدمه اين فصل ذكر شد،  گونههمان

 گردد:به شرح زير ذكر مي هاآناست كه اهم  شامل موارد خاصي هايدگيرس گونهنيادر برخي از دعاوي شكل بگيرند. 

 ایرادات اصحاب دعوی -1بند 
فوريه  28ي در رأي المللنيبكند. ديوان دائمي دادگستري نامه و آيين دادرسي ديوان، ايرادات را تعريف نمياساس
بدون »گويد: آيين دادرسي جديد مبدل شده است، مي 93آيين دادرسي سابق كه به ماده  62خود درباره ماده  1333

ي، حاكي از هر ايرادي است كه پردازعبارتشود. مفهوم و نحوه شك، اين ماده فقط به ايراد عدم صلاحيت ختم نمي
 «.دمنجر به توقف رسيدگي اصلي گرد

هر وسيله دفاعي كه موجب شود ديوان، رسيدگي اصلي را متوقف »تعريف نمود:  گونهنياتوان ايرادات را نتيجتاً مي
 «.نمايد

 الف( انواع ايرادات
در جريان رسيدگي دعوي در ديوان، يكي از طرفين يا اصحاب دعوي ممكن است ايراداتي مطرح سازند كه جريان 

 هانآايرادات معطوف نموده و درباره  گونهنيارسيدگي اصلي را مخدوش كند؛ لذا ديوان وظيفه دارد توجه كافي را به 
 نمايد.گيري و تصميم اظهارنظرجداگانه،  صورتبهدر ضمن حكم يا 

 وند:شي دادگستري مطرح گردند، ذيلاً توضيح داده ميالمللنيبايراداتي كه ممكن است در ديوان  نيترمهم
 ي دادگستريالمللنيب( ايراد به صلاحيت ديوان 1

 كند به دليل عدم پذيرشادعا مي هاآنپيوندد كه طرفين دعوي يا يكي از اين مورد معمولاً در مواقعي به وقوع مي
د در ديوان مذكور فاق هاآني دادگستري، رسيدگي به دعواي مربوط به المللنيبحيت قضاوت اجباري ديوان صلا

 وجاهت حقوقي است و ديوان، صلاحيت چنين اقدامي )رسيدگي( ندارد.
 عدم رفتار متقابل ( ايراد2

توانند در هر موقع اعلام دارند كه نامه مياين اساس كنندهءامضاي هادولت»نامه ديوان: اساس 36ماده  2طبق بند 
قضاوت اجباري ديوان را نسبت به تمام اختلافاتي كه جنبه حقوقي داشته ... در مقابل هر دولت ديگري كه اين تعهد را 

 «.متقبل گردد ... قبول نمايند
ه ايراد فقدان تواند بد، كشور مزبور ميبنابراين، چنانچه دولتي بدون رعايت تعهدات متقابل عليه ديگري اقامه نماي

 رفتار متقابل تمسك جسته و در كار رسيدگي اخلال نمايد.
 مبتني بر فقدان صلاحيت مشخص ( ايراد3

ي المللنيبتوانند عليه يكديگر در ديوان دارند، ميگاهي كشورهاي معين با تعطيلات خاصي كه بين خود مقرر مي
يني بوده و اي مقرر به شرط معليكن هرگاه ترتيبات مذكور زايل گردند، مثلاً اگر اعلاميهدادگستري اقامه دعوي نمايند. 

توانند در ديوان اقامه دعوي كنند. در صورت انجام چنين امري، طرف مقابل آن شرط از بين رفته باشد، ديگر نمي
 رسيدگي اعتراض و ايراد نمايد. گونهنياتواند به مي
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 ارتباطي موضوعات دعوي به ديوانيمبتني بر ب ( ايرادات4
با توجه به اينكه صرفاً رسيدگي به مسائل حقوقي در صلاحيت ديوان قرار دارد، هرگاه موضوع سياسي نزد ديوان 

تواند به اين امر ايراد نمايد. البته نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه هرگاه مطرح گردد، كشور طرف دعوي مي
ي است، هاي حقوقي آميخته با مسائل سياسو جنبه حقوقي و سياسي باشد، صرفاً به اين خاطر كه جنبهاختلاف داراي هر د

ه آمريكا دعواي نيكاراگوئه علي ازجملهكه در قضاياي متعددي  گونههمانتوان صلاحيت ديوان را زير سؤال برد بلكه نمي
عد سياسي موضوع به جنبه حقوقي آن رسيدگي و نظر از بگيري مشاهده شده است، ديوان صرفو نيز قضيه گروگان

 نمايد.حكم مقتضي را صادر مي
 ( ايراد ناظر به شمول صلاحيت ملي بر دعواي مطروحه نزد ديوان4

يك از مقررات اين منشور، سازمان ملل را مجاز به هيچ»دارد كه: منشور ملل متحد بيان مي 2ماده  9نظر به اينكه بند 
، هرگاه دعواي مطروحه نزد ديوان، «سازدساساً جزء صلاحيت ملي كشورهاي عضو است، نميدخالت در اموري كه ا

د نسبت به توانناظر به دعوايي باشد كه رسيدگي به آن اصولاً در صلاحيت محاكم ملي قرار گيرد، كشور ذينفع مي
اقع شد ه مالًا اين ايراد مورد قبول ورسيدگي به چنين موضوعي در ديوان ايراد نمايد، مانند قضيه نفت ايران و انگليس ك

و ديوان، مبادرت به رسيدگي ماهوي ننمود. ذكر اين نكته ضرورت دارد كه با توجه به احصاء نشدن دعاوي ملي از 
ي كشورها، معمولاً براي ايراد صلاحيت ديوان به اين دليل توسل جسته و مبادرت به ايراد مبتني بر المللنيبدعاوي 

 نمايند.صلاحيت ملي مي
 مربوط به مرور زمان ( ايراد6

 آن مهلت معيني قابل طرح بوده و خواهان، صرفاً درمعاهدات خاص يا مقررات دادرسي،  موجببههرگاه دعوايي 
 تواند نسبت به آن اعتراض نموده و ايراد نمايد.مقابل مي طرف را خارج از موعد مقرر طرح نمايد،

 غيرقابل استماع بودن دعوي ( ايراد9
به اين فقدان، قابليت طرح از طرف خوانده قابل  با توجههرگاه دعوايي فاقد عناصر لازم براي طرح در دادگاه باشد، 

شور كشود كه تبعه  و معلومحمايت سياسي نزد ديوان طرح شده باشد  عنوانبهيك دعوي  مثلاً چنانچهايراد است. 
و  ، مراحل داخلي را طي نكردهطور مثال)به ي حمايت سياسي بوده استاياز مزابراي استفاده لازم  طيفاقد شرا خواهان

 تواند به اين دعوي ايراد نمايد.مي خوانده دستي لازم را نداشته است(،پاك اي
 امر مختومه ( ايراد8

ه به شده باشد، با توج چنانچه دعواي مطروحه نزد ديوان، قبلاً تحت رسيدگي قرار گرفته و منتهي به صدور رأي
مر تواند با استناد به قاعده اعتبار ا، طرف ذينفع مياستاعتبار امر مختومه كه متوجه احكام صادره از مراجع قضايي 

 مختومه نسبت به رسيدگي مجدد ايراد نمايد.
 مبتني بر توافق طرفين ( ايراد3

ي موافقت نموده باشند كه دعواي مشخص خود را اتوافق جداگانه موجببههرگاه طرفين در ضمن معاهده خود يا 
 تواند ايراد كند.به ديوان نبرند، در صورت طرح چنين دعوايي نزد ديوان، طرف مقابل مي

 «استاپل»مبتني بر قاعده  ( ايراد14
 برخلافتواند قاعده استاپل كشوري كه با عملكرد خود موردي را پذيرفته باشد، ديگر نمي موجببهبا توجه به اينكه 

قصد خود مبني بر اعراض از شكايت را در عملكرد قبلي خويش  وضوحبهآن عملكرد رفتار نمايد. مثلاً اگر كشوري 
در صورت ارتكاب چنين عملي، طرف  و شده را مجدداً اقامه نمايدپوشيتواند دعواي چشماعمال كرده باشد، ديگر نمي

 مقابل قادر به ايراد خواهد بود.
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 رسيدگي به ايرادات مقدماتيب( آيين 
آيين دادرسي ديوان، هر ايراد از سوي كشور خوانده كه قبل از رسيدگي ماهوي، خواستار  93ماده  1طبق بند 

رسيدگي به آن شده باشد، كتباً مهلتي كه براي تسليم لايحه دفاعي تعيين گرديده، طرح خواهد شد. طرح چنين ايرادي 
 براي تحويل اولين دفاعيه طرف ديگر صورت خواهد گرفت. شدهنييتعف مهلت از سوي طرفي غير از خوانده ظر

 دستور موقت -1بند 
خود ديوان پس از دريافت لوايح طرفين و  كهيدرصورتدستور موقت بنا به تقاضاي يكي از طرفين دعوي، آن هم 

هدف آن، انجام اقداماتي است كه بايد به قيد فوريت و جهت  و گرددتشخيص بدهد، صادر مي هاآناستماع بيانات 
 محفوظ ماندن حقوق طرفين به عمل آيد.

قضيه مبادرت به صدور دستور موقت نموده است. اختيار ديوان براي  19در  تاكنوني دادگستري المللنيبديوان 
ي دادگستري اختيار دارد المللنيبديوان »نامه است كه مقرر داشته است: اساس 41صدور دستور موقت، ناشي از ماده 

نمايد، تعيين كند كه چه اقداماتي بايد موقتاً براي حفظ حقوق ايجاد مي واحوالاوضاعتشخيص بدهد كه  كهيدرصورت
 «.طرفين به عمل آيد. اين اقدامات بايد فوراً به طرفين اختلاف و به شوراي امنيت ابلاغ گردد

آيين دادرسي  98الي  93امه نياز به طرح جزئيات بيشتري دارد كه در اين راستا، مواد ناساس 41البته اجراي ماده 
 كنند.جديد، اقدامات ديوان را براي اجراي ماده مذكور معين مي

اهت درباره دو نكته اساسي تأمل شود؛ اول، وج اگر بخواهيم مبحثي را اختصاراً درباره دستور موقت طرح نماييم، بايد
عتبار دوم، بررسي ا و دستور موقت از سوي ديوان قبل از اينكه ديوان صلاحيت خود را احراز كرده باشد قانوني صدور
 دستور موقت.

كه صرف امكان احراز صلاحيت  معتقدنداي اختلاف است؛ عده المللنيبدر خصوص مورد اول، بين علماي حقوق 
با ترديد يا احتمال ضعيف كافي نيست تا ديوان خود را صالح براي صدور دستور موقت بداند. اينان معتقدند كه ديوان 

احتمال قوي بدهد كه صلاحيت خود را احراز خواهد كرد،  نكهياصلاحيت خود را احراز نموده باشد و يا  كهيدرصورت
 صادر نمايد.تواند دستور موقت مي

عمومي، اصل عدم صلاحيت، مراجع  المللنيبدانان برخلاف حقوق داخلي، در حقوق اين دسته از حقوق زعمبه
طرفين يا اطراف دعوي، چنين صلاحيتي را صراحتاً تفويض نموده باشند. لذا هرگاه  كهيدرصورتي هستند؛ مگر المللنيب

ي لهستاني، قاضي وينيارسك»طرفداران اين نظريه  ازجملهصلاحيت است. چنين صراحتي وجود نداشته باشد، اصل بر عدم 
 هستند.« بدوي پاشا مصري و پروفسور دلبز فرانسوي

اعلام  حالنيدرعاي ديگر برعكس گروه مذكور معتقدند كه اعلام رضايت كشور نسبت به صلاحيت ديوان، عده
 2)بند  نامه ديواناساس موجببهاز طريق قراردادها يا همين كه كشورها  و رضايت نسبت به موضوعات تبعي نيز هست

راي احراز ب منشأكند و ديوان در خصوص دستور موقت نيز از اين (، صلاحيت ديوان را پذيرفتند، كفايت مي36ماده 
پروفسور روزن، »صلاحيت خود در خصوص اصدار دستور موقت برخوردار است. از طرفداران سرسخت اين نظريه، 

 هستند.« دووشيرنائر و شارلريس، قاضي بدوان، مكقاضي مو
در  ليتفصبه شدهاشارهاولين دعوايي كه اين موضوع طي آن مطرح شد، قضيه نفت ايران و انگليس بود كه مواضع 

 .تاسآن ذكر شده است. دعواي ديگري كه حاوي اين مسئله بود، دعواي يونان عليه تركيه در خصوص درياي اژه 
قوق عميقي بين علماي ح نظراختلافدوم نيز كه پيرامون چگونگي اعتبار دستور موقت است،  در خصوص مورد

مبين  وجهچيهبهنامه اساس 1بند  41اللفظي عبارت فرانسوي ماده اي معتقدند كه تفسير تحتوجود دارد. عده المللنيب
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علماي  اين نظر اكثريت و اخلاقي براي آن متصور بودتوان يك نوع الزام . النهايه، ميستينالزامي بودن دستور موقت 
 .ريلا غاست، رأي ديوان است و  آورالزامدهد. آنچه كه حقوق را تشكيل مي

الزامي هستند. اين  خوديخودبهنظران معتقدند دستورهاي موقت ديوان عده مذكور، تعدادي از صاحب برعكس
شامل آراء ديوان است بلكه هر  تنهانهمنشور ملل متحد  34در ماده  دهشينيبشيپدارند كه ضمانت اجراي عده بيان مي

 .است «پروفسور روزن»گيرد. از طرفداران اين نظريه، دستورات موقت را نيز در بر مي ازجملهتصميم ديگر ديوان و 
ست: جمله ادر عملكرد كشورها جنبه غير الزامي بودن دستور موقت بيشتر مورد توجه واقع شده است كه از آن 

ه اي وجود دارد كه منجر بگانهگيري و نيز قضيه درياي اژه. در ضمن، شرايط و موجبات سهقضاياي نفت و گروگان
 اند از:گردد. اين شرايط عبارتصدور دستور موقت از طرف ديوان مي

 كند؛نظر از ماهيت امر مطروحه مطالبه ميفوريتي كه تصميم سريع ديوان را صرف -حالت اورژانس (1

 ؛آيدبه بار مي موقعبهخسارات مالي فراواني در صورت عدم اقدام  كهينحوبه -جبرانرقابليغبيم زيان  (2

تر رند، مشكلبكه طرفين دعوي در آن به سر مي آنچهبه شكلي كه وضعيت را به مراتب از  -خطر تشديد اختلاف (3
 كند.

 دعوای متقابل -3بند 
آيين دادرسي ديوان،  84ماده  موجببهدر جريان رسيدگي به يك دادخواست، طرف مقابل نيز اگر ادعايي داشته باشد، 

 تواند آن را طرح نمايد.در صورت تحقق دو شرط مي
 ادعاي متقابل، مستقيماً با موضوع اصلي دعواي خواهان مرتبط باشد؛ (1

 است. هاآنموضوع دعواي متقابل در زمره موضوعاتي باشد كه ديوان، صالح به رسيدگي  (2

قرار رجوع و با توافق خاص طرفين در ديوان مطرح شده  موجببهاصولاً دعواي متقابل در مواردي كه دعواي اصلي 
 كه پيرامون يك دعواي مشخص نزد ديوان حاضر شوند. اندرفتهيپذباشد، قابل طرح نيست زيرا طرفين قبلاً 

واي دهد كه آيا دعفوق بيّن و آشكار نباشد، دادگاه ابتدا اين امر را مورد بررسي قرار مي شدهاشارههرگاه شرايط 
جواب مثبت باشد، ديوان در كنار دعواي اصلي به دعواي  كهيدرصورتيا خير؟  استمتقابل با دعواي اصلي مرتبط 

 ابل هم رسيدگي خواهد نمود.متق
 نتيجتاً از نظر شكلي با جمع شدن عناصر زير دعواي متقابل قابل رسيدگي خواهد بود:

 دعواي متقابل از سوي طرف مقابل دعواي اصلي طرح شده باشد؛ (1

 بين موضوع دعواي متقابل با موضوع دعواي اصلي رابطه وجود داشته باشد؛ (2

 ان بگنجد.موضوع دعواي متقابل در صلاحيت ديو (3

رسد كه علت اختصاص اين حق به مدافع دعواي اصلي اين باشد كه دعواي متقابل يك درباره شرط اول به نظر مي
گردد و اگر دعواي متقابل، چه از لحاظ شكلي و چه از لحاظ ماهوي مورد وسيله دفاعي براي خوانده محسوب مي

 زد.ساپذيرش قرار گيرد، جريان دادرسي اصلي را دگرگون مي
اي بين موضوع دعواي متقابل و موضوع دعواي اصلي كه گفته شد، بايد رابطه طورهماندر خصوص شرط دوم، 

 صورتبها تواند آن راي نباشد، متقاضي دعواي متقابل ميوجود داشته باشد تا قابل رسيدگي گردد. اگر چنين رابطه
 اي خارج از دعواي اصلي مطرح كند.دعواي جداگانه

ورد م« حق پناهندگي»جود رابطه بين دعواي اصلي و دعواي متقابل با خود ديوان است. اين امر در قضيه احراز و
 تأييد قرار گرفته است.
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 دخالت ثالث -0بند 
ي داوري، هايدگيرسي در رسيدگي قضايي قابل تصور و عملي است و در المللنيباصولاً دخالت كشور ثالث در دعواي 

آثار ناشي از  و گرددي، اساساً قراردادها بين طرفين ذينفع منعقد ميالمللنيبي تجاري هايداورزيرا در  ستينپذير امكان
ور ي عمومي، اغلب چنين وضعيتي متصالمللنيبدر قراردادهاي  كهيدرحالشود آن نيز به كشورهاي ثالث منعكس نمي

 است.
بيني است كه در مورد تفسير معاهدات دخالت كشور ثالث پيش ، استثناء بر اصل46ماده  1833تنها در قرارداد داوري 

 نامه ديوان گرديد.اساس 63پيدايش ماده  منشأاست كه همين ماده،  ذكرقابلشده است. 
 ( شرايط ورود كشور ثالث1

دولتي تشخيص دهد كه در يك دعوي او نيز داراي  هرگاهنامه، اساس 62ماده  موجببهالف( داشتن نفع حقوقي: 
، هرگاه امر مربوط 63ماده  موجببه و براي دخالت در قضيه به ديوان عرض حال بدهد توانديميك نفع حقوقي است، 

ر بايد بدون اند، دفترداي ديگر غير از طرفين اختلاف شركت داشتههادولتبه تفسير قراردادي باشد كه در آن قرارداد 
 برساند. هادولترنگ مورد را به اطلاع آن د

نامه ديوان نسبت به اين موضوع صراحتي ندارد ولي ديوان در رويه اساس هرچندب( مرتبط بودن با دعواي اصلي: 
 خود همانند پذيرش دعواي متقابل، شرط دخالت ثالث را نيز داشتن رابطه با موضوع دعواي اصلي دانسته است.

 الث در دعوي( آيين ورود كشور ث2
الف( تقديم عرض حال ورود ثالث: بايد دعواي اصلي حداكثر تا پايان دفاعيات كتبي به مدير دفتر ديوان تسليم شده 

 تقاضا هانآباشد. در اين تقاضا كه كشور ثالث دارد، موضوع ورود، اساس صلاحيت و نيز فهرست اسنادي كه بر اساس 
نمايد. در تقاضاي تفسير معاهده(، صدور اعلاميه ساده كفايت مي) 63خصوص ماده  در گردد.شود، بيان ميمطرح مي

 ورود بايد نام نماينده كشور نيز ذكر شده باشد.
ز و ني ورود عرض حال ثالث، تقاضا به طرفين دعوي كشورهايي كه حق طرح دعوي نزد ديوان را دارند محضبه

 گردد.اعلام مي كشورهاي غير عضو ملل متحد
تصميم ديوان نسبت به ورود ثالث: نقش ديوان در اينجا اين است كه احراز كند آيا براي ثالث جهت ورود به  ب(

 دعوي نفع، حقوقي متصور است يا خير؟ آيا تقاضاي مورد بحث با موضوع دعواي اصلي رابطه دارد يا خير؟
ي هاشيآزما»در دعواي  ازجمله ي ديوان در چندين دعوي، دخالت ثالث مصداق پيدا كرد،هايدگيرسدر طول 
اس ، دخالت السالوادور. در اين دعواي اخير، بر اس«نيكاراگوئه عليه آمريكا»، دخالت كشور فيجي و دعواي «اتمي فرانسه

 تصميم ديوان، ورود كشور ثالث رد شد.
 شوند، مشروط بر اينكه به نحوي صلاحيت وارد ثالث در دعاوي مطروحه عنوانبهتوانند كشورهاي غير عضو نيز مي

 الملل داشته باشد.ديوان را بپذيرند. البته اين حق متعلق به غير عضوي است كه مفهوم كامل كشور را مطابق با حقوق بين

 دعوی استرداد -5بند 
به اين  ن با خواندهگاه در جريان يك دعواي مطروحه، خواهان به دلايلي همچون انصراف از پيگيري و يا به توافق رسيد

رسد كه بايستي دعواي خود را مسترد دارد و تقاضاي مختومه شدن پرونده را بنمايد. چنانچه بخواهيم امكان يا نتيجه مي
عدم امكان استرداد دعوي در جريان رسيدگي را مورد بررسي قرار دهيم، بايستي دعوي مطروحه را به دو دسته تقسيم 

 نماييم:



 000           ی دادگستريالمللنيببررسی صلاحيت دیوان تنهائی دیلمقانی، 

استرداد از سوي خواهان، مبادرت به پاسخگويي و اقدام  تا زمان صدور اعلاميه خواندگانعاوي كه از د دسته اول آن
 اند؛دفاعي نكرده

 اند.از دعاوي كه به هنگام صدور اعلاميه استرداد، مشمول دفاع خوانده واقع گرديده دوم آن دسته
ر كشو كهيمادامدر مورد اول، ديوان قادر به پذيرش درخواست استرداد و اختتام پرونده است ولي در مورد دوم، 

 نامهنييآ 82توان به تقاضاي استرداد خواهان ترتيب اثر داد. در اين رابطه، طبق ماده خوانده رضايت نداشته باشد، نمي
 داخلي ديوان:

از طريق يك دادخواست، كشور خواهان كتباً به ديوان اطلاع دهد كه دعوي را  شدهاقامههرگاه در جريان دعواي  -1
كشور خوانده هنوز هيچ اقدامي در جريان دعوي  رخانهيدبادامه نخواهد داد و چنانچه در تاريخ وصول اين ابلاغيه به 

 كه دعواي مطروحه دهدصورت نداده باشد، ديوان قراري صادر و رسماً با به ثبت رساندن ترك دعوي، دستور مي
 گردد.ي از اين قرار براي كشور خوانده ارسال ميرونوشتاز ليست دعاوي حذف شود. 

هرگاه قبل از وصول ابلاغ خواهان مبني بر ترك دعوي، كشور خوانده اقدامي را در جريان دعوي صورت داده  -2
ا ترك بيان كند كه آيا مخالفتي ب تواندكند كه ظرف آن مدت، كشور خوانده ميباشد، ديوان مهلتي را تعيين مي

 دعوي دارد يا خير؟

ت تر است كه خوانده مبادراهميت جلب موافقت خوانده پس از پاسخگويي وي براي استرداد دعوي، زماني مشخص
توان خوانده را مجبور كرد تا دعوايش را به تبع استرداد دعوي از به طرح دعواي متقابل كرده باشد. در اين صورت نمي

 ي خواهان مسترد نمايد.سو
اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه هرگاه نارضايتي خوانده نسبت به استرداد دعوي بدون دليل موجه و فاقد 
استدلال حقوقي و منطقي باشد، اين امكان وجود دارد كه ديوان بدون توجه به عدم رضايت خوانده قرار سقوط دعوي 

 را صادر نمايد.
ه ضروري است كه استرداد دعوي از سوي خواهان، صرفاً به آن دسته از دعاوي اختصاص دارد كه با ذكر اين نكت

 نامه به ديوان ارجاع شده باشد، امكان استرداد ازموافقت لهيوسبهدادخواست شروع شده باشد؛ بنابراين، هرگاه دعوايي 
 ده هستند( وجود ندارد.با توجه به اينكه هر دو طرف خواهان و خوان)سوي احدي از طرفين 

 اثر استرداد دعوی
خر بند ي كه قسمت آطورهماناثر استرداد، در صورت پذيرفته شدن اين است كه موجبات اختتام پرونده فراهم شده و 

 .شوديمداخلي ديوان مقرر داشته است، باعث حذف دعوي از دستور كار ديوان  نامهنييآ 83ماده  1

 یریگجهینت
جهت بررسي اين موضوع كه آيا دعواي مستردشده مجدداً از سوي خواهان قابل طرح است يا خير، بايد قائل به تفكيك 

توان پوشي قطعي از دعوي بوده باشد، ديگر نميشد؛ بدين صورت كه هرگاه استرداد، كاشف از قصد خواهان براي چشم
كه اثبات آن به عهده خوانده است( محرز نگردد، مذكور )دعواي مستردشده را مجدداً مطرح ساخت ولي چنانچه قصد 

منعي براي طرح مجدد دعواي مستردشده وجود ندارد. در اين رابطه، ذكر قضيه بارسلونا تراكشن به تبيين موضوع از 
 كند:ديدگاه رويه قضايي كمك مي

اي كه دولت بلژيك براي استناد دعواي خود عليه اسپانيا صادر كرد، ، با توجه به اعلاميه1361در مورخ دهم آوريل 
ا در اش مبني بر امكان مصالحه با اسپانيتصور اوليه رغميعلديوان، دستور سقوط دعوي را صادر نمود ولي چون بلژيك 
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پذير نبوده و مجدداً از طريق طرح دعوي احقاق حق نمود. لذا در مكانخارج از دادگاه به اين نتيجه رسيد كه مصالحه ا
پس از استرداد دعوي(، دعواي مستردشده خود را مجدداً نزد ديوان مطرح نمود كه اين امر مورد  سال ك)ي 1362سال 

وع، سبب استرداد ممكن است اقدامي عاقلانه و مشر»... اعتراض خوانده قرار گرفت و مالاً ديوان چنين نظر داد كه: 
 .«حق طرح دعواي مجدد را زير سؤال ببرد ... آنكهدعوي شود، بدون 

 رغم استرداد قبلي مجدداً پذيرفت و مورد بررسي قرار داد.بر همين اساس بود كه ديوان، دعواي مذكور را علي
 شدهارائهل استاپل )به مفهوم نپذيرفتن دليل طرفي كه قبلاً برخلاف دلي با توجه به آنچه در بالا بيان شد، استناد به قاعده

در استرداد، صرفاً زماني جايز است كه محرز شود عمل خواهان به هنگام استرداد دعوي، اعراض و  (عمل نموده است
 .1قطعي و دائمي بوده است رتصوبهپوشي از حق اقامه دعواي مجدد چشم
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